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وندی، هويت محله‌ای   شهݠـــــــݠر
و احساس امنیت اجتمــــاعی
وندان   نقش هویت محله‌ای شهر
بهزاد دوران 1 در افزایش احساس امنیت اجتماعی

رضا عبدالرحمانی 2
اکبر استرکی 3 صفحـــات 35 الی 56

چکیــــده
در شــهرهای ســنتی جدايی‌گزينی فضايی بیشــتر بر اســاس گروه‌بندی‌های دينی و قومی )زبانی(، صورت 
می‌گرفت؛ به قســمی که گروه‌های مختلف اغلب در محله‌های جداگانــه، هم کار و هم زندگی می‌کردند. بدين 
ترتيــب، در ايــن دوره هويت‌های دينی و قومی )زبانــی( بر هويت محله‌ای افراد منطبق بــود. در حالی که در 
شــهرهای مدرن امروزی جدايی‌گزينی فضايی بشتر بر اســاس جدايی محل کار از محل زندگی و تقسيم‌بندی 
فضايی محل زندگی در قالب محله‌ها بر اســاس وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی و بی‌توجه )و يا با کمترين توجه( 
بــه چنان گروه‌بندی‌هايی صورت می‌پذيرد و از اين رو، هويت محلــه‌ای ديگر لزوماً بر هويت‌های دينی و قومی 

)زبانی( منطبق نيست )يا به ندرت منطبق است(. 
بنابر اين، کم و کيف مشارکت افراد در حيات محله‌ها که از احساس علقه و تعهد افراد )دو مؤلفه اصلی هويت( 
به محله نشئت می‌گيرد، در شهرهای سنتی و مدرن به کلی متفاوت است. از آنجا که با تغيير ساخت شهرهای 
سنتی و پيدايی شهرهای مدرن چنان مشارکتی ديگر کمتر ممکن و متصور خواهد بود، هويت محله‌ای می‌تواند 
به عنوان زمينه‌ای عملی و در دســترس برای »مشارکت مدنی شهروندان« مورد توجه مديريت )سياست‌گذاری، 
برنامه‌ريزی، نظارت و اجرا( شــهری قرار گيرد و به همين عنوان نيز معرفی و تبليغ گردد. زیرا محله را می‌توان 
پس از خانوار )خانواده( کوچ‌کترين واحد »مدنی« )صرف نظر از مجتمع مســکونی( محسوب کرد. ظهور چنین 
فرایندی، امنیت و اســاس امنیت را نیز دچار تحول‌هایی بنیادی کرده، به این معنا که امنیت و اســاس امنیت 
از حالت رســمی، حرفه‌ای و ســنتی خود، به شکل جدیدی در قالب محله و اجتماع دگرگون شده است )یا باید 
بشــود(. از این رو، پیدایی پلیس محلی، به عنوان یکی از اشــکال پلیس اجتماع محور، توان پلیس را هم برای 

تطابق با شرایط جدید و هم بازتعریف امینت، افزایش می‌دهد. 

واژگان کلیدی: 
هويت محله‌ای، شهر سنتی، شهر مدرن، جدايی‌گزينی فضايی، شهروندی، محله، مشارکت 

اجتماعی، مديريت شهری. 

1.  استادیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات )نویسنده مسئول(.
2.  استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی. 
3.  استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی.
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مقدمه
امروزه، به علت اينکه از ســويی جدايی‌گزينی فضايی در شــهرها بیشتر بر اساس 
جدايی محل کار از محل زندگی، و از سوی ديگر تقسيم‌بندی فضايی محل زندگی يا 
محله بر اساس وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی صورت می‌پذيرد، کم و کيف مشارکت 
افراد در حيات اجتماعی، به ویژه حیات امنیتی نزد‌کيترين عرصه مناسبات شهری، 
صورتی متفاوت يافته اســت. در واقع با تغيير ســاخت شــهرهای سنتی و پيدايی 
شــهرهای مــدرن، هويت محله‌ای محتــوای عمدتاً دينی و قومــی )زبانی( خود را 
از دست داده اســت. لکين با شکل‌گيری نهاد شــهروندی، محله و هويت محله‌ای 
زمينه‌ای عملی و در دســترس برای »مشــارکت مدنی« پيش روی شهروندان قرار 
می‌دهد. حال مسئله اصلی عبارت است از اينکه در ساخت اجتماعی شهرهای مدرن 
چگونه می‌توان از کارکردهای مثبت محله )برای مشارکت شهروندان، به خصوص در 

برقراری و حفظ امنیت و اساس امنیت( کماکان برخوردار بود؟ 
امنیت و احســاس امنیــت از دوران کهن، مهم‌ترین دغدغه انســان ها بوده و از 
زمان انســان‌های اولیه، امنیت به عنوان اساسی‌ترین رکن زندگی، پس از آب و غذا 
مطرح بوده است. شاید غارنشینی انسان‌های اولیه )به عنوان مکانی برای زندگی( به 
عنوان اولین تحول امنیت زندگی انسان در کره زمین، به منظور یافتن مأوا و مأمنی 
بــرای دوری از خطرهای دائمی زندگی بوده باشــد. بنابر این، راه‌های ایجاد امنیت 
و ســطوح آن نیز دگرگون شد و انســان‌ها به دنبال ایجاد راه‌کارهایی برای افزایش 
امنیت اجتماعی خود برآمدند. امنیت زیربنای تأمین ســایر مایحتاج بشری می‌باشد 

که فقدان آن مسائل عدیده‌ای برای بشر ابتدایی و شهروند امروزی به بار می‌آورد.
از آن زمان‌هــا تا به امروز، دغدغه اصلی بســیاری حکومت‌ها، تأمین امنیت برای 
تک تک شهروندان بوده است، چرا که از یک سو شایستگی و صلاحیت حکومت به 
اثبات می‌رســد و از سوی دیگر، زمینه امنیت بیشتر و البته جلب مشارکت عمومی 
برای هر نوع همکاری با حکومت و برنامه ریزی‌های بعدی فراهم می‌شود )کهریزی، 

 .)32 :1385
امنیت اجتماعی نه یک فرآورده دولتی و رسمی )مبتنی بر چارچوب های قانونی( 
که محصولی اجتماعی و توجه به قاعده هرم، یعنی شهروندان معطوف، است. در این 
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میان، بنیادهای اجتماعی و فرهنگی )در اینجا و در این مقاله برای نمونه، محله‌ها و 
هویت محله‌ای( از متغیر‌های اصلی توفیق ایجاد امنیت اجتماعی و احســاس امنیت 
می‌باشــند. احســاس امنیت اجتماعی و اقتصادی از جمله ملزومات اساسی توسعه 

پایدار به شمار می‌رود. 
بررســی‌های انجام شده در خصوص احســاس عدم امنیت در برخی کشورها 
نشان می‌دهد که عوامل گوناگونی از جمله: نوع حکومت، افزایش بزهکاری، عدم 
پایــش مجرمان، ناکارآمدی نیروهای پلیس، محرومیــت اقتصادی و اجتماعی، 
تبعیض و بی‌عدالتی قضایی بر امنیت و احســاس امنیت شهروندان در یک شهر 
یا یک محله اثر می‌گذارد. یافته‌های به دســت آمده از چند نظرسنجی از مردم 
کشــورمان )در تحقیق‌های محله‌ای، شهری، اســتانی، کشوری( طی سال‌های 
 1370، 1380 و 1385 نشــان می‌دهد که میانگین احســاس امنیت اجتماعی 

از 50 درصد کمتر است4.
در اين مقاله ضمن بررســی ســير تحول اجتماعی ســاخت شهرهای سنتی 
بــه مدرن، به ابعاد نظری هويت اجتماعی پرداخته می‌شــود، آنگاه با اشــاره به 
جايگاه محله در شــهرهای مدرن، اين تز مــورد واکاوی قرار می‌گیرد که چگونه 
هويت محله‌ای به عنوان صورتی متفاوت از شــهروندی متضمن جذب مشارکت 
شــهروندان در حيات اجتماعی ـ امنیتی محله اســت و چگونه می‌توان با تأکید 
بر مفهوم هویت شــهروندی تعریف جدیدی از محله با تأکید بر امنیت و اساس 

امنیت اجتماعی ارائه کرد؟ 
از این رو، مسئله اساسی این مقاله، یافتن ارتباطی میان شهروندی، هويت محله‌ای 
و احساس امنیت اجتماعی است. به تعبیر دیگر، نگارندگان این مقاله برانند تا ببینند 
یافته‌های حاصل از برخی تحقیق‌ها تا چه اندازه بر نقش هویت محله‌ای شــهروندان 
در افزایش احســاس امنیــت اجتماعی تأکید دارند، یا به زبــان دیگر، تا چه میزان 
هویت محله‌ای شهروندان تعیین کننده امنیت اجتماعی محله‌هاست یا از طریق آن 

تعیین می‌گردد.

/http://anthropology.ir 4.  پایگاه اطلاع رسانی مردم شناسی.
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پیشینه موضوع
مطالعــات مختلفی در خصوص امنیت، احســاس امنیــت )اجتماعی( با تأکید بر 
موضوع‌ها و محورهای مختلف انجام گرفته اســت که در ذیل به برخی از مهم‌ترین 

آنها که البته تا اندازه‌ای به موضوع ما نیز مرتبط می‌باشد، معرفی می‌شود. 
در یکی از رســاله‌های دکتری )علامه طباطبایی(  شیانی )1382( ضمن بررسی 
وضعیت شهروندی در ایران، به موانع تحقیق شهروندی به ویژه با تأکید بر محله ها 
اشاره کرده است. جعفر هزار جريبي و رضا صفري شالي )1388( در مقاله‌ای تحت 
عنوان »بررســي رضايت از زندگي و جايگاه احســاس امنيت در آن« یکی از عوامل 
اثرگذار احساس رضایت در جامعه و محله‌ها را احساس رضایت از امنیت دانسته‌اند؛ 
به این معنا که احســاس امنیــت عاملی مهم در میزان رضایــت از زندگی در نزد 

شهروندان در نظر گرفته شده است.
ســليمي و همکاران وی در مقاله تحت عنوان »همبســتگي بين رفتار شهروندي 
سازماني5 و ابعاد آن با مشاركت شغلي6 در كاركنان دو بيمارستان خصوصي و دولتي 
شهر تهران« که در فصلنامه مديريت ارتقاي سلامت، سال دوم، شماره 4 )پياپي 8( 
به چاپ رســید، اذعان داشــتند که ارتباط خاصی میان رفتار شهروندي سازماني با 

مشارکت شغلی وجود دارد.
 خدیجه ســفیری  در مقاله‌ای با عنوان »نقش نهادهــای غیردولتی محله ای در 
تأمین امنیت اجتماعی )با تکیه بر دو محله امیریه و شهرک ژاندارمری شهر تهران( 
که در سال 1387 به چاپ رسید، می‌گوید: آن چه امروزه در شهرهای بزرگی مانند 
کلان شــهر تهران مســئله امنیت اجتماعی را مهم‌تر می‌نمایاند، رشد بی رویه این 
شهر از هر سو و اضافه شدن محله‌ها بدون ضایعه و عدم پایش کافی بر آن است. هر 
چند افزایش امکانات و تجهیــزات برای پایش قهرآمیز جرم و بزه کاری تا حدودی 
چاره ساز می‌باشد، ولی آنچه اهمیت دارد، میزان مشارکت اندک مردمی برای تأمین 

امنیت محله‌ای در قالب گروه‌های غیردولتی است. 
در یک نظرســنجي تلفني از 1177 نفر از شهروندان تهرانی که شبنم چهره، فريده 

5.  Organizational Citizenship Behavior.
6.  Job Involvement.
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درفشي و همکاران در سال 1387 درباره هويت محله و تا اندازه‌ای میزان علاقه آنان 
به محله و تلاش برای مشــارکت و امنیت محله انجام دادند7 ، نشــان می‌دهد که 54 
درصد از پاســخگویان هنوز در همان محله‌اي که بــه دنیا آمده‌اند زندگی می‌کنند و 
علاقه زیادی هم به ادامه زندگی در محل و حل مســائل محله خود دارند که نمودار 
ذیل نشان‌دهنده ميزان علاقه پاسخگويان به محله‌اي كه در آن زندگي ميك‌نند، است.

مقاله‌ای دیگر در دوهفته نامه فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، شماره 135، 
سال  1383 به چاپ رسید که طی آن به ارتباط میان »احساس امنيت« و »حقوق 
شــهروندي« می‌پردازد. به باور این مقاله، اجرای درست حقوق شهروندی تا اندازه 

زیادی می‌تواند، میزان احساس امنیت را افزایش دهد.
محمدعلي محمدي و مليحه شــياني و پیام روشــن فكر در مقاله با عنوان عوامل 
مرتبط با هويت شــهروندي در شــهر تهران که در فصلنامه دانشگاه علوم بهزيستي 
و توان‌بخشــي )در ســال 1386( به چاپ رسیده اســت، اذعان داشتند که هويت 
شــهروندي در 80/6 درصد پاسخ گويان نمونه مورد مطالعه ضعيف و متوسط است 
)حــدود 21 درصد نمونه مورد بررســي ضعيف، 59 درصد متوســط( و در مجموع 
مي‌توان گفت در شــکل غالب، هويت شهروندي متوسط اســت. آنان با استفاده از 
پیمایش روی 450 نفر  از 30 محله بالا و پايين و متوســط از 10 منطقه شهرداري 
تهران دریافتند که پيش از هر چيز بايد به ارتقا و بازسازي اعتماد مردم به مسئولان 

همت گمارد.
در خصوص ارتقا و بازســازي اعتماد مردم به مسئولان تحقیقی در سال 1389 روی 
460 نفر از ســاكنان 15 سال به بالاي مناطق 22 گانة شهر تهران انجام گرفت که از 
ميان متغيرهای )احســاس تعلق، هویت فردی، هویت جمعی و اعتماد به مســئولان( 
اثرگذار بر هویت شــهروندان در محله‌ها، بالاترين تأثير بر هويت شــهروندي به متغير 
اعتماد به مسئولان با بتای 0/489 تعلق داشت كه نشان مي دهد بر اساس آن بيشتر 
می‌توان تغيير  هويت شــهروندي را  پيش بيني كرد و كم ترين حد با ضريب 0/124 
مربوط به هويت جمعي است كه كم ترين تغيير هويت شهروندي را پيش بيني می‌کند.

7. www.hccmr.com
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بر اساس همین یافته‌ها، نتايج تحلیل‌های چند متغيري این تحقیق نشان مي‌دهد 
كه براي ارتقا و افزايش هويت شهروندي در بعُد افقي )روابط افراد درون جامعه( بايد 
بــراي تقويت هويت‌های جمعي و تعلق‌های عام‌گرايانه تلاش كرد و در بعُد عمودي 
)روابط حكومت و شهروندان( پيش از هر چيز بايد به تقويت و بازسازي اعتماد مردم 

به مسئولان همت گمارد. )محمدی و شیانی و روش فکر، 1389(
بهدين كبريا، حبيب زاده ملكي اصحاب، دهقان سيد مصطفي و بهرور سروش در 
مقاله‌ای با عنوان نقش ناجا در تحقق حقوق شهروندي )1388( بررسي نقش نيروي 
انتظامي ـ با کارکرد اســتقرار نظم و امنيت ـ در حفظ حقوق شهروندي پرداخته‌اند. 
آنــان در این تحقیق دریافتند که عملکرد نيــروي انتظامي در جهت تحقق جامعه 
محوري پليس ايــران، با هدف جلب اعتماد مردم و حفظ حقوق شــهروندي براي 

رسيدن به کي امنيت اجتماعي پايدار ضرورتی انکارناپذیر است. 
جعفر هزارجريبي به همراه رضا صفري شــالي در مقالة دیگری تحت عنوان »بررســي 
تعامل دو مفهوم شهروندي و امنيت اجتماعي )1389( به پیمایش از 400 نفر از شهروندان 

قزوینی بالاي 15 تا 65 سال برای نشان دادن ارتباط میان این دو مفهوم پرداختند. 
در تحقیــق آن دو، شــش متغیر اثرگذار بر امنیت و احســاس امنیت در محله‌ها 
مورد آزمون قرار گرفت که به ترتیب بالاترین عامل عبارت بودند از: احساس عدالت 
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در جامعه )0/31(، فضاي مناســب اخلاق عمومي )0/30(، رعايت انضباط اجتماعي 
)0/18(، رضايت از عملكرد مســئولان )0/16(،  تعهد دروني نسبت به  ... )0/15( و 

احساس مسئوليت در قبال ديگران )0/14(. 

به اين ترتيب مي ‌توان گفت كه هر يك از ابعاد ذكر شده در مورد  ابعاد شهروندي، 
علاوه بر اينكه خود باعث شكل گيري و تقويت امنيت اجتماعي در جامعه مي شوند 
)يعنــي امنيت اجتماعي توليد مي كنند( از طــرف ديگر وجود امنيت اجتماعي در 
جامعه باعث بازتوليد هر يك از شاخص هاي شهروندي مثل »وجود عدالت و برابري 
اجتماعي، فضاي اخلاق عمومي مناسب، رضايت از عملكرد مسئولان، رعايت انضباط 
اجتماعي، تعهد )نســبت به شــغل و وظايف محوله( و مسئوليت در قبال ديگران« 
و از اين رو مي‌توان گفت كه اخلاق شــهروندي داراي همبســتگي بالايي با امنيت 

اجتماعي بوده و به عنوان ملازمه و همراه امنيت اجتماعي شناخته مي‌شود. 
آن دو در نتیجه‌گیری خود چنین بیان داشــتند: در عصر حاضر، شــهروندي کي 
ضرورت اجتماعي اســت که به صورت سازه اجتماعي ناشي از بسترهاي اجتماعي و 
فرهنگي جامعه همراه با تنوع فرهنگ‌ها، معاني مختلفي را در جامعه شکل مي‌‌دهد؛ 
بر اين اســاس، به طور کلي شــهروندي و امنيت اجتماعي کي نوع قرارداد متقابل 

اجتماعي و کي سلسله حقوق متقابل »دولت بر مردم و مردم بر دولت« است.
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چهارچوب نظری
شهرهای ماقبلِ مدرن

محله که در دورة ســنتی از عناصر اصلی زندگی شهری محسوب می‌شد، همواره 
محل زندگی گروه‌های اجتماعیِ دينی و قومی )زبانی( بوده است. اين گروه‌ها بی‌هيچ 
وجه مشــترکی، در محله‌های جداگانه می‌زيســتند، هر کي آداب و رسوم و قوانين 
ويژة خود را داشتند و چشم و همچشمی، رقابت و يا ستيزه بر روابط آنها حکمفرما 
بود. خانواده‌های ســاکن در کي محله با خانواده‌های ســاکن در محلة ديگر روابط 
اجتماعی نداشــتند و اصولاً از اين گونه روابطِ ميان‌گروهی منع می‌شدند. در چنين 
اوضاع و احوالی هر محله برای اعضای خود کي گروهِ بســته و يا نوعی گروهِ خودی 
بــود و محله‌های ديگر برای آنان، گروهِ بيگانه به شــمار می‌آمدند. به ديگر ســخن 
محله‌های شــهر جلوه‌گاه تضادها و پراکندگی‌ها بود )اشرف، 1353: 11(. لکين اين 

تمايز اجتماعی کمتر خصلت طبقاتی داشت )ممتاز، 1379: 93(.
در عيــن حال آميختگی محل کار و محل ســکونت از ديگــر ويژگی‌های اصلی 
شــهرهای سنتی محســوب می‌شد )توســلی، 1378: 104( به قسمی که برخی از 
محله‌ها به صاحبان پيشه‌ها و اهل حرفه‌های معين اختصاص داشت )اشرف، 1353: 
43(. اين ويژگی خاص شــهرهای سنتی اسلامی نبود و در طول قرن نوزده ميلادی 
در بسياری از شــهرهای اروپايی نيز مکان‌های مسکونی در مجاورت محل کار قرار 

داشت )ساوج و وارد، 1380: 107(. 
بدين ترتيب، آشــکار است که محله‌ها، واحدهایِ اصلیِ روابطِ اجتماعی )باستانی، 
1387( در شــهرها بودند و بيش از هر واحد ديگر شــهری، از همبستگی و يگانگی 
و همســانیِ دينی، قومی )زبانی( و حرفه‌ای برخوردار. در واقع شــهرهای اســامی 
مجموعه‌ای بودند از اجتماع‌های کوچکِ محله‌ای با تمام خصوصيات جامعه‌شناختیِ 

کي اجتماع8 که واحدی اجتماعی و بیشتر جغرافيايی است )اشرف، 1353: 23(. 
در نتيجه، از آنجا که هر محله برای خود شهرکی جداگانه بود و چنان‌که اشاره شد 
تخاصم، کشــمکش و درگيری ميان محله‌ها به عنوان هنجار روابط بين‌گروهی غلبه 

8. community
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داشت و در عين حال اصناف نيز قدرت چندانی نداشتند، دين و يا دولت مهم‌ترين 
عامل همبســتگی اجتماع شهری قلمداد می‌شــدند )گيلبرت و کاکلر، 1375: 43؛ 
ممتاز، 1379: 60( و در مواردی که هر محله جايگاه پيروان کيی از فرقه‌های دينی 
بود، دين نيز نمی‌توانســت کيپارچگی جامعة شهری را محفوظ نگاه دارد. از اين رو، 
تنها نشانة همبستگی شــهری وجود حکومت بود. دستگاه قضايی نيز کم و بيش با 
دســتگاه حکومت همبسته بود و دادگاه‌های شهر از استقلال بی‌بهره بودند. دستگاه 
کلانتر شــهر نيز که اساســاً برای حمايت از منافع مردم محله‌های و اصناف شهری 
ايجاد شده بود، در عمل واسطه‌ای بود برای گردآوری بدون سر و صدای ماليات‌ها و 
عوارض و بيگاری‌ها )اشرف،1353: 33( و حال آنکه شهرهای غربی در عهد باستان 
و در قرون وسطا برخلاف شهرهای اسلامی دارای موجوديت مستقل سياسی بودند. 

اما اين تفاوت از کجا ناشی شده است؟
برخی از صاحب‌نظران بر اين باورند که شــهر اســامی وظيفة معين و مشخصی 
دارد و اين امر را می‌توان در مفهوم مدينه )يعنی ســکونتگاهی که قدرت سياســی 
در آن مســتقر است( به وضوح ديد. پديد نيامدن اجتماع شهری به عنوان اجتماعی 
همبســته و خودفرمان از شهروندان ـ که نقشــی پراهميت در تحول‌های اجتماعی 
غــرب بازی کرده ـ بــه علت حضور قدرتِ دولت در شــهر و زورفرمانی حکومت بر 
جامعة شــهری بوده اســت. در واقع، حضور دولت در شــهر مانع رشد انجمن‌های 
خودفرمــانِ صنفی بود و نه تنها حکومتِ شــهر نماينده و برگزيدة مردم نبود بلکه، 
شهرها قوانين و مقررات و دادگاه‌های مستقلی را که برگزيدة شهرنشينان باشد، نيز 
نداشتند. بدين ترتيب، شهرهای اسلامی از مشخصات پنج‌گانه‌ای که ماکس وبر برای 
شــهرِ خودفرمان آورده اســت )فيالکوف، 1383: 102( تنها »برج و بارو« و »بازار« 
داشتند ولی از »حقوق و قوانينِ خاصِ اشکالی از انجمن‌های مستقل«، »دادگاه‌های 
متشکل از اهالیِ شهر« و »حکومتِ مستقل و برگزيدة مردم« بی‌بهره بودند )اشرف، 

 .)44 :1353
به اين بحث بازخواهيم گشــت و خواهيم ديد که مشــکل ريشــه‌ای‌تری سد راه 
شهرهای اسلامی بوده است. اما پيش از هر چيز لازم است به اجمال مروری داشته 
باشــيم بر آن چيزی که از دل انــواع گروه‌بندی‌های اجتماعی )برای مثال و مطابق 

شهݠـــــــݠروندی، هويت محله‌ای و احساس امنیت اجتمــــاعی/ نقش هویت محله‌ای شهروندان در افزایش احساس امنیت اجتماعی



ت
ـخ

تـ
پای

س 
پلی

ی 
ظام

انت
ش 

دان
ی 

صص
تخ

 -
می

ــ
ــ

ــ
عل

مه 
لنا

فص

سال ششم/شماره4/پیاپی19/زمستان 1392 44

بحث سطور بالا در قالب گروه‌های دينی، 
قومی )زبانی(، حرفــه‌ای و محله‌ای( به 
منصه ظهور می‌رســد و با مفهوم مدرن 

هويت اجتماعی شناخته می‌شود. 
 

هويت اجتماعی 
بنابــر نظريــة تاجفل، هويــت اجتماعی به عنــوان آگاهیِ فــرد از عضويت در و 
تعلــق به کي گروه اجتماعــیِ معين و ارزش و اهميت عاطفــی اين عضويت برای 
فرد، مفهوم‌ســازی شــده اســت )داچپس و دوز، 1998: 5(. در نتيجه سه مؤلفه را 
می‌توان به عنوان الگويی جامع و مانع برای هويت اجتماعی برشــمرد: الف( باورهای 
 درهم‌تنيدة مشــترک؛ ب( جذب به درون‌گروه؛ و ج( درک زمينه رقابت بينِ گروهی

)دوران 1381: 78-83(.

الگوی هویت اجتماعی
مؤلفة نخســت مشتمل است بر کليه باورهای مشترک درباره گذشته، حال و آينده. 
در نتيجه پيشينة )خاطراتِ( مشترک به همان اندازه که جزو عناصر هويتی محسوب 
می‌شــود که باورهای مشــترک  در حال )مثال بارز آن زبان مشترک و يا حدودی از 
نمادها و نشانه‌‌های مشترک(؛ و به همان اندازه که سرنوشت مشترک در آينده. بدين 
ترتيــب، کي بعُــد از تعلق به کي اجتماع، به معنی اشــتراک در عقايد و ويژگی‌های 
مشترک است تا خود را در »ما« بازشناسيم )ما دانشگاهيان، ما ايرانيان، ما مردان، ما 
بچه‌های محلة فلان(. هويتي‌ابی با اين »ما«ست که امکان می‌دهد هويتِ خاصِ روانی 
و جمعی خود را تا حدی دريابيم )روشه 1370: 151(. اين مجموعه هم‌فکری )نمادها 
و اطلاعات مشــترک( و هم‌بختی )نفع و اقبال مشترک( را به اجتماع اعطا می‌کند که 

برای حفظ »ما«، لازمة هر نظم اجتماعی است )چلبی، 1375: 18-21(.
اما برخی اساس هويت را بر مبنای عاطفه دانسته‌اند و چنان‌که اشاره شد، دومين 
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مؤلفه هويت جذب به درون گروه محســوب می‌شود. منظور از جذب به درون گروه، 
احســاس تعهد ارتباطی است؛ يعنی: نوعی احســاس تعلق و وظيفه به ديگران )به 
ويــژه، ديگرانِ مهم( و وفــاداری به ارزش‌ها، اهداف، انتظارهــا و ظرفيت‌های آنان 
)حبيبی، 1376: 71؛ چلبی، 1375: 101(. اين وابستگی عاطفی و روابط گرم است 
که پايه اجتماع و هرگونه تعهد و احســاس مســئوليت اجتماعی محسوب می‌شود 

)حبيبی، 1376: 129(. 
به ديگر ســخن، همدلی يا احساس تعلق مشترک، خميرمايه اصلی »ما« و فقدان 
حداقلــی از آن بــه معنی اضمحلال »ما« به »من«ها محســوب می‌شــود )چلبی، 
1375: 20(. به اعتقاد چلبی، تعلق و تعهد اجتماعی، دو عنصر اساســی در تعريف 
مفهوم اجتماع اســت )چلبی، 1375: 69(. تعهد اصــولاً از لحاظ مفهومی متضمن 
نوعی ضرورت اســت؛ ضرورت برای کســی در انجام چيزی، اما نه ضرورت فيزکيی 
يــا احتياطی. تعهد وقتی که بــا علقه اجتماعی ترکيب شــود، حائز نوعی ضرورت 
اجتماعی و اخلاقی9 می‌شود. نتيجه ترکيب تعهد اجتماعی با علقه اجتماعی، هنجار 

اجتماعی در معنای دورکيمی آن است )چلبی 1375: 71(.    
ســومين مؤلفة هويت درک زمينه رقابت بينِ گروهی است. بسياری تأکيد دارند که 
هويت اجتماعی ضرورتاً در بستری از درگيری‌های بينِ گروهی قرار دارد؛ به اين معنا که 
هويتي‌ابی با کي درون‌گروه تا حدودی به وسيله موقعيت بينِ گروهی مشخص می‌شود. 
در واقــع، به جز لزوم وجود خصلت متمايز گروه )در مقام مقايســه با ديگر گروه‌ها( و 
تأکيد بر ضرروت برجســتگی برون‌گروه، تضادِ بيــنِ گروهی، مهم‌ترين عامل در فرايند 
شکل‌گيری هويت اجتماعی و در تقويت و استحکام دسته‌بندی‌های اجتماعی محسوب 
می‌شود؛ به قسمی که وجود تخاصم ميان دو گروه به شدت بر تعامل اعضای آنها تأثير 
می‌گــذارد و افراد به ســختی می‌توانند کيديگر را بدون در نظــر گرفتن عضويت‌های 

گروهی و به دور از اين‌گونه تخاصم‌ها ببينند )موره و کیمرلینگ، 1995(.  
اکنــون که با مرور ابعاد و مؤلفه‌های هويت اجتماعی، ويژگی‌های حيات اجتماعی 
محله‌ها در شــهرهای سنتیِ مبتنی بر گروه‌بندی‌های دينی، قومی )زبانی(، حرفه‌ای 

 9.  اخــاق بنــا بــه تعريف دورکيم از آنجا آغاز می‌شــود که پيوســتگی به گروه آغاز می‌گردد و حائز دو مشــخصه اســت: اجبار و دلپســندی 
)دورکيم، 1360، ص 49-48 و 51(.
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و محله‌ای به لحاظ نظری نيز تبيين شد، 
شــهرهای  ويژگی‌های  مرور  به  می‌توان 
مدرن پرداخت تا زمينه برای مقايســه و 

نتيجه‌گيری نهايی آماده گردد.

شهرهای مدرن
نيــز  مــدرن  محله‌هــای شــهرهای 
همانند محله‌های شــهرهای سنتی بنابر 
گروه‌بندی اجتماعــی از کيديگر متمايز 
می‌شــوند؛ لکين ايــن بــار گروه‌بندی 

اجتماعی نه بر اســاس گروه‌های از پيش موجود و متصلب، بادوام و کمتر تغييرپذير 
دينی، قومی )زبانی(، و حرفه‌ای که بر اساس وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی و در قالب 
گروه‌های اجتماعی با درآمد بالا، متوســط و کم؛ به قسمی که شايد بتوان با کاستلز 
و هاروی در اينکه امروزه مناطق شــهری را با تضادهای طبقاتی اســت که می‌توان 
شــناخت )گيلبرت و کاکلر 1375: 11( هم‌داســتان شد )دستِ کم به طور بالقوه(؛ 
البته ديگران نيز بر اين نکته صحه گذارده‌اند که جداســازی گروه‌های اجتماعی در 
محله‌های شهرهای جديد، به احتمال زياد، مبتنی بر خطوط طبقاتی است و از اين 
رو، تجانس و همگنی محله‌ها از مشابهت شرايط مادی سکنه نشئت می‌گيرد )ساوج 

و وارد، 1380: 95؛ اعظم‌آزاده، 82-1381؛ شکوئی، 1373: 83 و84(. 
در عين حال، اتفاق ديگری نيز به وقوع پيوســت و آن جداســازی محله‌ها بر اساس 
محــل زندگی و محل کار که کاســتلز از آن به عنوان کيــی از ويژگی‌های مهم ما در 
شهرهای مدرن نام می‌برد )ممتاز، 1379: 61(؛ محلی برای کار که بنابر ضرورت توليد، 
حِرَف و پيشــه‌های مختلف را در کيجا کنار کيديگر گرد می‌آورد و محلی برای زندگی 
که بنابر نوع ارتباط با توليد و در نتيجه قدرتِ خريد افراد را صرف‌نظر از گروه‌بندی‌های 

دينی، قومی )زبانی( و حرفه‌ای در کي جا کنار کيديگر مستقر می‌سازد.
در واقع، با ترکيب اين دو واقعه شــايد بايد پذيرفت و اذعان داشــت که صنعتی 
شــدن موجبات جدايی ميان محل زندگی از محــل کار را فراهم آورد و همين امر 
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باعث گرديد مناطق شــهری بر اســاس محل سکونت قشــرها و طبقات از کيديگر 
متمايز شود )توسلی، 1378: 105ـ 104(. 

امــا از ســوی ديگر، جدايی جغرافيايــی طبقات اجتماعی به بــاروری و بازتوليد 
فرهنگ‌های طبقاتی در ســطح محله ياری می‌رســاند )افــروغ، 1377: 147( و در 
نتيجه ميان محله‌ها احســاس جدايی پديد می‌آيد و در مواردی اين احساس ممکن 
اســت تا ســرحد تخاصم،  برخورد و ناامنی نيز پيش رود )توســلی، 1378: 105ـ 
104(. بدين ترتيب، اگر بحث اجمالــی هويت اجتماعی را به یاد آوريم، درخواهيم 
يافت که چگونه با تغيير محتوای محله‌ها در شــهرهای مدرن از گروه‌های اجتماعی 
مبتنی بر ويژگی‌های عمدتاً انتســابیِ مبتنــی بر دين، قوميت و زبان به ويژگی‌های 
عمدتاً اکتسابیِ مبتنی بر وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی، هويتي‌ابی اجتماعی افراد در 
قالب محله‌های مســکونی از هويتي‌ابی‌های دينی و قومی )زبانی( به هويتي‌ابی‌های 

طبقاتی می‌تواند تغيير کند. 
ولی آنچه که شــهرهای مدرن را از درافتــادن در چنين مهلکه‌ای ـ نزاع طبقاتی 
محله‌ها ـ رهايی می‌بخشد، اســتقرار نهاد شهروندی و در نتيجه شکل‌گيری و قوام 
هويت شــهروندی اســت )اندرســون و لارســون، 2003( که بازتعریف جدیدی از 

مشارکت و امنیت و اساس امنیت دارد.

شهروندی
شــهروندی به عنوان کي نهاد اجتماعی به تشيکلاتی اشاره دارد که حول برآورده 
ســاختن نياز به برقراری و حفظ موازنة قدرت ميان مردم و حکومت شــکل گرفته 
اســت. اما از آنجا که نهادهای اجتماعی در روابط رفت و برگشــتی و در وابســتگی 
متقابل10 با کيديگر امکان پيدايی، دوام و بقا میي‌ابند، آشکار است که پيدايی و دوام 
نهاد شــهروندی نيز در گرو پيدايی و دوام نهادهايی )چــون قانون‌گرايی، عقلانیت 
و فردگرايی( باشــد که همگی را شــايد بتوان ذيل نهاد عام‌تر مدرن‌گرايی قرار داد 

)فالکس، 1381: 12-11؛ های وارد، 2003(.

10. reciprocal
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در نتيجه اگر استقرار نهاد شهروندی منوط به استقرار نهاد قانون‌گرايی باشد، اين 
به معنای آن است که رفتارِ خودسرانه )به ویژه نامن کننده( اجازة بروز نمیي‌ابد. به 
عبارت ديگر شهروندی متناظر شکل‌گيری انتظار حقوقی است که برای رعيت هرگز 
متصور نیســت و دو تا از اساســی‌ترين اين حقوق، »حق توانايی اداره زندگی خود« 
و ديگری »حق ديگران برای داوری آن«، ولی بر مبنای معيارهای کيســانِ عينی و 
شــفاف است. از سوی ديگر، استقرار نهاد شهروندی مستلزم استقرار اين درک است 
که افراد نه تنها از توانايی اداره زندگی خود برخوردارند، بلکه مايلند اين حق را برای 
خــود محفوظ نگاه دارند؛ حقی که پيش از هر چيز چنان‌که »هگل« اظهار می‌دارد 
از نياز به‌رســميت شناخته شدن نشئت می‌گيرد )يعنی تفرديافتگی و فردگرايی که 
خود مستلزم به‌رسميت شناختن ديگری و به طور هم‌زمان، حاوی نوعی جمع‌گرايی 

نهادينه است(. 
به ديگر سخن، خواهان مشــارکت فعال در پروژه‌های مستمر هويتي‌ابی‌ هستند 
و از اينکه هويت آنان، از پيش به وســيلة هر گونه ســلطه و اقتداری ـ چه از ناحية 
حکومت باشد، چه از ناحية انواع گروه‌های دينی، قومی، جنسی و يا حتی طبقاتی ـ  
مورد سنجش قرار گیرد، بيزارند )فالکس، 1381: 9 و 14-13؛ های وارد، 2003(. 
بنابر اين، جذابيت شهروندی تنها به دلیل منافعی نيست که به فرد می‌رساند؛ چرا 
که همان‌طور که اشــاره شد، شــهروندی به عنوان کي نهاد اجتماعی همواره ملازم 
روابط رفت و برگشــتی و در وابستگی متقابل با ديگر نهادهای اجتماعی به ويژه دو 
نهاد فردگرايی و جمع‌گرايی اســت و از ايــن رو نمی‌تواند فقط مجموعه‌ای حقوقی 
باشــد که فرد را از تعهد به ديگران رها ســازد. اين به آن معنی است که شهروندی 
علاوه بر حقوق، بر وظايف و تعهدها نيز دلالت دارد؛ ای بســا که جامعه بتواند بدون 
بيان رسمیِ حقوق در قالب قوانين و مقررات به حيات خود ادامه دهد، اما به سختی 
می‌توان وجود کي جامعه انسانی باثبات را بدون وجود احساسِ علقه و تعهد ارتباط 
ميان اعضايش تصور نمود. اين گونه است که می‌توان دريافت شهروندی ـ به عنوان 
مثالــی عالی از چيــزی که آنتونی گيدنز آن را دوگانگیِ ســاختار می‌نامد ـ چگونه 
مبنايی عالی برای اداره حيات اجتماعی انســان‌ها به شمار می‌رود )فالکس 1381: 

14؛ های وارد، 2003(.
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باری، هويت شــهروندی با توجه بر ســه مؤلفه باور مشترک به حقوق فردی فردِ 
افراد، علقه و تعهد ارتباط به اين باور مشترک و درک تهديد)های( موجود از ناحيه 
هر صاحب قدرتی برای تحديد و تضييع اين حقوق، در ابتدا بر آگاهی از عضويت در 
کي جامعه گســتردة انسانیِ غيرجغرافيايی )ولی نه لزوماً غيرمکان‌مند( دلالت دارد 
که از کي خانوار در کي آپارتمان مســکونی در کي مجتمع مسکونی و يا کي محله 
را تا سراســر سياره زمين در برمی‌گيرد )و در نتيجه از جنس هويت‌های جهان‌وطن 
محســوب می‌شــود(؛ در مرتبه بعد، وجود کي اخلاقِ مشارکت است )ويژگی‌ای که 
شهروندی را از تابعيتِ صِرف متمايز می‌کند(؛ و در آخر، درک زمينه خصمانه‌ای که 
بيش و پيش از هر چيز از ناحية نهاد اجتماعیِ نامتوازن توزيع قدرت ناشی می‌شود. 
از اين روســت که شــهروندی به عنوان کي ايدة ذاتاً ارتباطی )فالکس، 1381: 9( 
بالضروره برون‌شــدی انحصاری و ناگزير، نه تنها برای حل مسائل محلی بلکه، برای 

حل مسائل جهانی )فالکس، 1381: 8( محسوب می‌شود. 
لازم اســت پيش از جمع‌بندی و نتيجه‌گيری اذعان داشــت که آنچه  برای درک 
شهروندی و سپس تعقيب آن به عنوان پروژه‌ای نجات‌بخش برای جامعه ما، ضروری 
به نظر می‌رســد )و البته از محدوده اين نوشته خارج است( شناسايی علل و عوامل، 
فرايندها و ســازوکارهای اجتماعی پيدايی، استقرار، دوام و اضمهلال نهاد شهروندی 

است.

احساس امنيت اجتماعي
امنيــت به عنوان حياتي‌ترين نياز انســان در زندگی اجتماعي )ربيعي 1383: 4( 
همچون ديگــر پديده‌های اجتماعی، واجد هر دو بعُد عينی و ذهنی اســت )افروغ 
1377(. لکيــن در اينجا بیشــتر تأکيد بر بعُد ذهنی امنيت می‌باشــد که از آن به 
»احساس امنيت« ياد می‌کنيم ]البته نظريه‌هاي جديد امنيت نيز اساساً نه بر امنيت، 
كه بر احســاس امنيت تأيكد دارند. چرا كه ممكن اســت با وجود امنيت، احساس 
ناامني باقي باشد )ماندل 1377: 44([. اما احساس امنيت را شايد بتوان به سادگی 
حالتي دانســت که بیشــتر اعضای گروه و يا جامعه طی آن خود را فارغ و مصون از 

هرگونه تهديد و يا در معرض خطر بودن احساس کنند )صديق‌اورعي، 1375(. 
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احســاس امنيت که بنابر تقســيم‌بندی‌های اهل فن، ملاحظــه امنيت از جنس 
اجتماعی )صديق‌اورعــی، 1375؛ چلبی، 1375: 92؛ افروغ، 1377؛ ربيعی، 1383: 
319( محسوب می‌شود، بيش از هر چيز متکی بر ميزان مشارکت افراد در سازمان‌دهی 
زندگی روزمره در محله اســت )شاکری، 1381 و 1385؛ ريچارد، 1376( در حالي 
كه افراد مشــاركت كننده، رضايت مي‌دهند كه درقبال كسب برخي آزادي‌ها  مدني 
)فالكــس، 1379: 79(، تأمين امنيت خود را ‌‌‌]كه به طور مســتقیم با ميزان اعتماد 
آنان  به پليس وابســته اســت )گيدنز، 1378: 39([، واگذار كنند؛ در مقابل، پليس 
اجتماع محور )به عنوان نمودی از پلیس شــهرهای مدرن( نيز مشروعيت خود را به 

واسطه  حمايت هاي مشاركت كنندگان به دست مي‌آورد.
چنانك‌ه درهشــتمين كنفرانس پيشــگيري ازجرم و اصلاح مجرمان سازمان ملل 
متحد نيز به دولت‌هاي عضو توصيه شــد كه پليس‌هاي آن كشورها بايستي همكاري 
و مشــاركت نزديك خود با شهروندان و ساير ســازمان‌هاي و گروه‌هاي مسئول برای 
كاهش حــس ناامني در مردم را ا فزايش دهند )محمــودي جانكي، 1375(. به اين 
ترتيب، پليس اجتماع‌محور که  با اتکا بر جلب بيشترين ميزان مشارکت شهروندان پا 
به عرصه وجودگذاشت، مي‌تواند ارتباط مستقيمی را از طريق سازوکار جلب مشارکت 
مردمی11 ميان اين سازمان جديد )پليس اجتماع‌محور( و احساس امنيت برقرارکند12. 
در هميــن خصــوص، گروهي از جامعه شناســان و جرم شناســان معتقدند كه 
پيش‌گيري از تبهكاري، كاهش ترس از جرایم ســنگين) نظير ســرقت مسلحانه13، 
حمله و خشــونت( و سرانجام افزایش احســاس امنيت اجتماعي ارتباط نزديكي با 
احياي اجتماع محلي دارد )دیکنر، 1378(. چنانك‌ه يكي از يافته‌هاي بســیار مهم 
سال‌هاي اخير جرم شناسان اين بوده است كه زوال مدنيت روزمره با افزايش ميزان 
تبهكاري 14 در محلات، ارتباط مســتقيمي دارد. به اين ترتيب، مردم محله‌هايي كه 
با اين گونه جرایم ســر و كار دارند، معمولا« اگر بتوانند محل زندگي خود را ترك 
می‌کنند، يا تمهيدهای امنيتي مختلفي تــدارك مي بينند. هنگامي كه آنان محلة 

13. armed robbery
14. felony

11. ترابی،  یوسف )1382(.  درآمدي بر رهيافت پليس مشاركت‌گرا: پليس محله. فصلنامه مطالعات امنيتي، پيش‌شمارة دوم، ص 94-113.
12. در آغاز قرن نوزدهم بود که چندین آژانس پلیسی و امنیتی مختلف در غرب پدیدار گشت. از پلیس تجاری merchant police  )که یک نیروی 
خصوصی کســب و کارها و مشــاغل خصوصی بود( تا پلیس محله ای parochial police که وظیفه حفاظت )امنیت( را در یک محله تأمین می‌کرد 

)نجفی ابرند آبادی، 1379؛ پورپورا، 2001(.
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خود را با همه امكانات عمومي آن رها مي‌ســازند، به اين معناســت كه محله برای 
شهروندان نا امن است )گيدنز، 1378: 97(.

امروزه براين موضوع كه احساس ناامني در يك محله تنها به دليل جرایم خشونت 
بار نیست بلكه، با ناهنجاري‌ها و رفتارهاي اخلال گرانه‌اي چون اعتياد15 ، ولگردي16  
وتكدي17 )كه از عوامل اصلي و زمينه ســاز جرایم نيز محســوب مي‌گردد( مربوط 
می‌گردد، توافق نظر وجود دارد. به همين علت، نمي‌توان به طور دقیق پاســخ گفت 
كه چه مقدار از اضطراب و احساس ناامني  در اهالي محله‌ها ناشي از ترس از جرایم  

واقعي و چه مقدار آن به علت درهم ريختگي اوضاع محله‌هاست.
چنانك‌ه تحقيق‌های بعضي از جرم شناســان نشان مي‌دهد كه بيشترين هراس18  
و احســاس ناامني، نــه مربوط به مناطق و محله‌هايي اســت كه در آن ميزان جرم 
در حد بالايي اســت بلكه، مربوط به درون ساختمان‌هايي است كه هرج و مرج19 و 
بي‌نزاكتي20 در اوج خود بوده است. درك اين مطلب ما را در فهم اهميت جلوه‌هاي 
ديگري كه آسيب رسان نيستند، اما در كاهش احساس امنيت دخيل هستند، ياري 

مي‌نمايد )ويلسون و كلينگ، 1382: 207(.
يكي از مشكل‌های اساسي افزايش احساس امنيت محلي در عصر حاضر، آن است 
كه آشفتگي فزايندة روابط و شبكه‌هاي محلي براي برخي اهالي )شهروندان محلی( 
از اهميت چنداني برخوردار نمي‌باشــد. علایق اين دســته از اهالي نه تنها  در جاي 
ديگر نهفته است و محله  مأمن و مأواي آنان نمي‌باشد بلكه، محله فقط جايي براي 
زندگي كردن اســت. اما در مقابل، محلــي گرايي )پيوند فيزيكي و عاطفي با محل( 
براي برخي ديگر از مردم بيشترين تاثير و نفوذ را بر آنان دارد؛ اين افراد به الگوهاي 
مناســبات پايدار و مأنوس محله‌اي با مناطق محدود و معين گره مي‌خورند و اغلب 
فاقد انگيزه‌هاي ســفر به ســاير مناطق دور از قلمرو خود مي‌باشند )وبستر، 1380: 
440(. برخي از اين افراد براي حفظ و پاســداري از فرهنگ خاص خود و تجربيات 
زندگي محدود، كوچك و كند خود تنها وابسته به ارتباطات سنتي هستند و زندگي 

آنان تنها از طريق تماس‌ها و روابط محلي معنا و خرسندي ميي‌ابد.

15. addiction
16. vagrancy
17. beggary

18. phobia
19. anarchy
20. indecency
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نتيجه اينكه، براي دســته اول به جز تعداد اندكي از دوستان قابل اعتماد كه خود 
برنامــه ملاقات با ديگران را تنظيم ميك‌نند، محله نابود شــده اســت، در حالي كه 
براي گروه دوم درســت عكس اين است؛ يعني، محله مكاني است كه مردمان آن به 
واسطه به كارگيري انواع پایش‌ها و  نظارت‌هاي غير رسمي بر رفتارهاي محلي، آنان 

را  قاعده‌مند مي‌نمايند.
بنابر اين، توجه ويژه به گروه‌هاي محلي‌اي كه اعضاي دائمي محله‌اند و محله را از 
آن خود مي‌دانند، اين فرصــت را برای پليس اجتماع محور فراهم خواهد آورد تا با 
تشــكيل و يا تقويت انجمن‌هاي محلي و مشورت و رايزني‌هاي منظم با اهالي محله، 
به ويژه افراد متنفذ، بر ميزان احســاس امنيت محله بيفزايد. نتيجه اينكه، مراقبت 
پليس همراه با مشاركت محلي‌ها براي پيشگيري از جرايم، نه تنها به مفهوم شركت 
دادن آنان در فرايند ايمن‌ســازي محله‌هاست )بيلي، 1369؛ ميلر، 1382( بلكه، به 
معناي تغيير در بينش سنتي حاكم بر پليس نيز هست)فريد من، 1383: 27ـ 25؛ 

مركزمطالعات و تحقيقات كاربردي ناجا، 1383: 76ـ 73 ؛ گيدنز، 1387: 99(.

روش شناسی 
 ایــن مقاله مروری اســت بر برخی تحقیق‌های انجــام گرفته در خصوص امنیت 
اجتماعی و شهروندی با تأکید بر محله‌ها )محدوده جغرافیایی(؛ از این رو، روش آن 

توصیفی ـ تحلیلی از نوع کتابخانه‌ای است.  

نتيجه‌گيری
چنان‌که اشاره شــد، مرز محله‌ها در شهرهای سنتی ايران بر مرزبندی گروه‌های 
اجتماعــی دينی، قومی )زبانی( و حرفه‌ای انطبــاق دارد و بنابر اين، هويت محله‌ای 
افراد با هويت‌های دينی، قومی )زبانی( و حتی حرفه‌ای آنان آميخته اســت. لکين با 
پيدايی و گسترش شــهرهای مدرن آن تمايز اجتماعی درهم‌ريخته است و امروزه، 
حدود محله‌ها را وضعيت اقتصادی ـ اجتماعــی افراد تعيين می‌کند. بدين ترتيب، 
اگر بزرگ‌ترين مســئله شهرهای ســنتی عبارت بود از چگونگی پایش کشمکش و 
درگيری‌های بينِ گروهی گروه‌های دينی و قومی )زبانی( مستقر در محله‌ها، مسئله 
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حاد فراروی شهرهای مدرن چگونگی فائق آمدن بر شکاف طبقاتی ميان محله‌هاست.
اين مسئله در شهرهای مدرنِ کشــورهای توسعهي‌افته راه حلِ شايستة خود را با 
پيدايی و اســتقرارِ طبيعیِ نهاد شهروندی يافته اســت. لکين تحقق اين فرايند در 
شهرهای در حال گذارِ )نه ســنتی ـ نه مدرن( کشورهای در حال توسعه )همچون 

ايران(، در قالب پروژه‌ای عاجل و ضروری نيازمند مهندسی اجتماعی است. 
مشارکت افراد در حيات مدنی جامعه، نه فقط در محله که از پايين‌ترين سطح يعنی 
ســطح خانوار ســاکن در کي واحد آپارتمانی واقع در کي مجتمع مسکونی تا سطح 
شهر، کشور و جهان، تأسيسات اجتماعی درخوری را همچون انجمن‌های غيردولتی و 

شوراهای محلی می‌طلبد که زمينة نهادينه شدن شهروندی را فراهم آورد.
نهادینه شــدن شهروندی نیز به معنای مشــارکت هر چه بیشتر در کلیه شئونات 
زندگــی اجتماعــی در محله‌ها برای ایجــاد و ارتقای احســاس امنیت در تک تک 
شــهروندان است که از رویکردهای جدید پلیس اجتماعی محور می‌باشد. پلیس در 
ایــن خصوص می‌تواند با فعال گردن برخی گروه‌ها و ســازمان‌های مدنی در ایجاد 

مشارکت اجتماعی، همچنین ارتقای امنیت محله‌ها گام مهمی بر دارد.

پیشنهادها
با توجه به مباحث یادشــده در مقاله، برخی از مهم‌ترین پیشــنهادها در خصوص 
شــهروندی، هويت محله‌ای و احساس امنیت اجتماعی و به تعبیر دیگر نقش هویت 
محله‌ای شهروندان در افزایش احساس امنیت اجتماعی به قرار ذیل ارائه می گردد:

 الف( حمایت از اجرای طرح‌هایی در خصوص محله‌ها، به این صورت که وضعیت 
محله‌های شهری در کشورمان، چگونه اســت؟ ظرفیت‌های هر یک از شهرها برای 
تولید و تقویت محله‌ها چه هســتند؟ چگونه می توان امنیت را با تأکید بر محله‌ها 

ارتقا بخشید و ....
ب( انواع برنامه‌ریزی‌های میان مدت و بلند مدت شــهری برای بررســی و ارتقای 
هویت محله‌ای و اینکه هویت محله‌ای تا به چه اندازه می‌تواند در تعمیق بخشــیدن 

به امنیت اجتماعی مؤثر باشند.
ج( یافتــن راهکارهایی برای افزایش مشــارکت محله‌ای با هــدف تقویت هویت 
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محله‌ای و کاهش مشکل امنیتی محله‌ها.
د(تقویت پلیس اجتماع محور به ویژه پلیس محله‌ای برای ایجاد تعامل و مشارکت 
هــر چه بیشــتر محله‌ها در کاهش انواع جرایم و آســیب‌های اجتماعی و در عوض 

افزایش احساس امنیت.
ه( تــاش برای هر چه بیشــتر ســهیم کردن شــهروندان در مراحــل مختلف 
تصمیم‌گیری‌ها و از ســوی دیگر،  امکان مشارکت شهروندان محلی در قالب نهادها 

و سازمان‌های مدنی با هدف ارتقای امنیت اجتماعی.
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